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تداوم یا سقوط امتیازات تجاري: انتقال اسناد تجاري پس از واخواست
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چکیده

رونـق معـاملات   کمک بـه جایی پول و نهایتافلسفه نهایی اسناد تجاري تسهیل در جابه
هاي ویژه هنگام انتقـال و اجـراي مفـاد آنهـا نیـز در      بین تجار بوده و تمام امتیازات و قابلیت

کنـونی  11با وجود این، پس از تصـویب مـاده   .اندبه همین غایت طراحی شدهراستاي نیل 
گیرنـده چـک   انتقالقانون صدور چک، این تصور عمومی در حقوق ایران بوجود آمد که

پس از صدور گواهی عدم پرداخت، به دلیل فقدان حسن نیت حق استفاده از امتیازات ایـن  
را بـه کلیـه اسـناد تجـاري تعمـیم داده     یـن مـاده  اي نیـز مـلاك ا  عده. سند تجاري را ندارد

گیرنـده پـس از واخواسـت حـق اسـتفاده از امتیـازات       ومعتقدند در برات و سفته نیـز انتقـال  
وجـود دارد کـه   مـوارد بسـیاري  اما همانطور کـه خواهـد آمـد،    .تجاري این اسناد را ندارد

تجار، به دلیل موقعیت ویژه خویش مانند ارتباط خاص با یک یا چند نفر از مسئولین سـند،  
. گیرنـد یک سند تجاري را علیرغم علم به صدور واخواست، با حسن نیت کامل انتقال مـی 

در چنین مواردي نیازهاي زندگی تجـاري اقتضـا دارد کـه نظـام حقـوقی حـاکم بـر اسـناد         
چنین انتقالی را داراي ارزش تجـاري دانسـته و در صـورت اسـتناد مسـئولین بـه       تجاري نیز

قـانون صـدور   11ماده .فقدان حسن نیت، به دارنده اجازه دهد تا خلاف آن را اثبات نماید
توان از ملاك آن در تعاملات تجاري ناشـی  داراي مقدمات حکمت نبوده و نمینیز چک 

، بزهدیـده  محـض شناختیبا دیدگاه بزهدیدهاین ماده ؛داز چک یا دیگر اسناد استفاده نمو
بـا ایـن دیـدگاه   شود وبودن مواجه میداند که چک در نزد او با مسئله بلامحلرا کسی می

گیـرد متضـرر نشـده تـا بزهدیـده      کسی که چکی را بـا وصـف بلامحـل بـودن انتقـال مـی      
.محسوب شود

حسـن نیـت،  واخواسـت، ظهرنویسـی، دارنـده، امتیـازات تجـاري،      :واژگان کلیدي
اقتضائات تجاري
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مقدمه
پـس از صـدور   آیـد کـه دارنـدگان اسـناد تجـاري     گـاه پـیش مـی   در روند معاملات بازار، 

-را بـه دیگـران واگـذار و ایـن انتقـال     آننویسـی  ظهرعدم پرداخـت  بـا   )اعتراض(واخواست 
قـانونی و یـا احیانـاً طـرح دعـوي در دادگسـتري در صـدد        غیرگیرندگان با توسل به شیوه هاي 

پرسش اصلی این است کـه پـس از   . یندآنویسان بر میظهرووصول وجه آن علیه صادر کننده 
پرداخـت  تـوان صدور واخواست و آشکار شدن این مطلب که مدیون اصلی یک سند تجاري 

، اگر آن سند تجـاري  کارسازي نمایدآن را ندارد و یا به هر دلیل دیگر نخواهد که وجه آن را
از همـان مزایـا و   توانـد دقیقـاً  به نفع شخص جدیدي ظهرنویسی شود، آیـا شـخص جدیـد مـی    

قـانون صـدور   11باید بر اساس حکم مقرر در ماده آنکه حقوق دارنده قبلی بر خوردار باشد یا 
ت یـا گـواهی   کلی وضع نمود و انتقال اسناد تجاري پـس از صـدور واخواس ـ  هچک یک قاعد

عدم پرداخت را به دلیل فقدان حسن نیت دارنده جدید مفید در انتقـال امتیـازات خـاص اسـناد     
.تجاري نداست

دست با استناد به موادي از قانون تجارت و قانون صدور چک برخیاز میان نویسندگان، 
تواند دارنـده آن  نمیشدهسند واخواستگیرنده انتقالبه یک استقرا زده و بر این باورند که

با استناد بـه قـوانین بـالا    عقیده این افراد،به . شناساندگذار به ما میکه قانونبه مفهومی باشد
گواهینامـه عـدم پرداخـت     واخواسـت و یـا   پـس از صـدور   اسـناد تجـاري  باید بر آن بود که 

د یعنی نمایندگی ترین رکن خوچرا که مهم؛دندهنویسی و انتقال را از دست میظهرقابلیت 
وجـود  گرایـی فایدهاما در جهت مقابل دیدگاه .دنباشوجه مندرج در سند را  دیگر دارا نمی

تفسـیر  اصول کلی حاکم بـر حقـوق اسـناد تجـاري و    اندیشی و استناد بهدارد که با مصلحت
پـس از  صـرف  ،تر از مواد قانون صـدور چـک  غائی مواد قانون تجارت و ارائه تحلیل عمیق

.دانـد نمـی هااخواست بودن ظهرنویسی اسناد تجاري را مانع انتقال مزایاي خاص تجاري آنو
مبحـث نخسـت بـه بررسـی دیـدگاهی      : گـردد رو، نوشته حاضر در دو مبحث ارائه مـی از این

اسـناد تجـاري پـس از صـدور واخواسـت قابلیـت       در صدد تبیین آن است کـه پردازد کهمی
اي بررسی خواهـد شـد کـه پـس از     مبحث دوم ادلهدر .هنددظهرنویسی خود را از دست می

واخواست بودن ظهرنویسی را به تنهایی دلیل کافی بر عدم انتقال مزایـاي خـاص تجـاري بـه     
. دانددارنده بعدي این اسناد نمی
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عدم انتقال مزایاي تجاري: مبحث نخست
از مواد مختلف قانون صدور چک یک قاعـده  کمک استقراء حاصلهبه در دیدگاه نخست 

قائل به عـدم انتقـال   باید دو دلیل عمده بنا بهشود که به موجب آناستخراج میعمومی و کلی 
ایـن دو دلیـل عبارتنـد از    . باشـند امتیازات تجاري در انتقال اسناد تجاري بعد از واخواسـت مـی  

از صـدور واخواسـت انتقـال    عدم صدق عنـوان دارنـده بـه شخصـی کـه سـند تجـاري را پـس         
پـس از صـدور   طـور کـه   لذا همان. گیرد و عدم قابلیت ظهرنویسی پس از صدور واخواستمی

دهـد  و گیرنـده آن، عنـوان    گواهینامه عدم پرداخت چک قابلیت انتقال خـود را از دسـت مـی   
سـایر  باید در خصوص ن، شناسد را دارا نخواهد بودگذار میدارنده چک بر حسب آنچه  قانون

در . ظهرنویسی پس از واخواست را مفید در انتقال مزایاي تجاري سند دانستاسناد تجاري نیز 
که منحصرا بر اساس مواد مذکور در قانون صدور چـک  مبحث حاضر هر یک از این دو دلیل

.به طور مشروح بررسی خواهد شداند،بنا نهاده شده

گیرنده پس از واخواستدارنده به انتقالعنوانعدم صدق: گفتار نخست
تـوان  نمـی هـایی دارد کـه  ر چـک، دارنـده چـک ویژگـی    از جهت قوانین تجارت و صـدو 

اگر قابلیت انتقال بـه مفهـوم قـانون    بنابراین،.ده پس از برگشت را واجد آن دانستگیرنانتقال
رنـده  انتقـال قسـمتی از حقـوق دا   توان قائـل بـه  آیا میتجارت و قانون صدور چک  را ندارد،

چنـین  نویسان برايحساب  یا پشتمانند امکان  طرح دعوي علیه صادر کننده یا صاحب چک
را از مصـادیق انتقـال طلـب مـدنی دانسـت؟ و آیـا       تـوان آن شد؟ یعنی آیا مـی ايانتقال گیرنده

شود از قانون تجارت و قانون صدور چک اعتبار چنین انتقالی را استخراج کرد؟می
248لغایـت  245مبحث پنجم تحت عنوان ظهر نویسی در چهـار مـاده از   قانون تجارت در 

همـین قـانون  مقـررات  آن    314به بیان ظهر نویسی و شرایط آن پرداخته که با عنایت به مـاده  
چک به صرف امضاء در ظهر کهنیز اشاره دارد 312ماده .  گردددر مورد چک نیز جاري می

.ستاآن قابل انتقال به دیگري
که  چک در وجه او دارنده چک را کسی دانسته317و 312،315قانون تجارت در مواد 

را هـاي در وجـه حامـل  آن   صادر یا ظهر نویسی شده و یـا بـه قـبض و اقبـاض در مـورد چـک      
بدین ترتیب دارنده چـک  . کندبه بانک محال علیه مراجعه میدریافت داشته و براي مطالبه آن 
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در واقـع بایـد بـر آن بـود کـه  شناسـایی       . ننده به بانک محال علیـه اسـت  همان اولین مراجعه ک
تـوان حقـوق   یعنی نمـی . در هم تنیده و عجین است314دارنده چک با حقوق مندرج در ماده 

اگر چنین نباشد شناسایی دارنده .  مذکور را  بدون همان دارنده  قانونی مورد شناسایی قرار داد
انون صـدور چـک در   در ق ـ. ري عبـث و بـی معنـی خواهـد بـود     گذار کـا چک  از سوي قانون

کـه  2از جملـه مـاده   . شتري در چند ماده اشاره شده اسـت به صراحت بیخصوص دارنده چک 
و در قسمت اخیر همـین  ه به دایره اجراي ثبت دانسته استفقط دارنده چک را محق در مراجع

یـا  ادر یـا پشـت نویسـی شـده    در وجه او ص ـکه چک ه دارنده  چک را کسی معرفی کردهماد
شناسایی دارنده قانونی چک یعنی کسی که چـک بـه نـام    . باشدحامل چک در وجه حامل می

د رسـمی  آئـین نامـه مفـاد اسـنا    189در مـاده  شـده او منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخـت 
اخـت بـه   کسی که گواهینامـه عـدم پرد  (ي چک در واقع تنها دارنده. الاجرا نیز آمده استلازم

حی اصـلا 4کما اینکـه در مـاده   . حق مراجعه جهت درخواست اجرا را دارد) نام او صادر شده
کـه بانـک بایـد هویـت کامـل دارنـده چـک را در بـرگ         در مورد دارنده چک چنـین آورده 

مکـرر  5بنـد ج مـاده   همچنـین .  قیـد کنـد  ) گواهی نامه عدم تأدیه یا عدم پرداخت(مخصوص 
اي رفع سـوء اثـر اعـلام کـرده     ضایت نامه رسمی از سوي دارنده چک را براصلاحی نیز ارائه ر

کنـد کـه بـراي اولـین بـار      دارنده چک را کسی معرفی می11ماده مجدداً علاوه بر آن،. است
.گـردد ل دارنده در پشت چک قیـد مـی  کند و هویت کامبراي وصول آن به بانک مراجعه می

گـذار قـانون   ظهرنویسی و دارنـده چـک از نظـر قـانون    بدین ترتیب  از جمع آنچه که به عنوان
کـه ظهرنویسـی در   گـردد آیـد چنـین نتیجـه گیـري مـی     جارت و قانون صدور چـک  بـر مـی   ت

. که منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت نشـده اسـت  ل انجام استهایی قابخصوص چک
توانـد  قاعـدتاً نمـی  دهدم پرداخت به نام او صادر گردیهر شخصی غیر از کسی که گواهینامه ع

ر این قـوانین  به دیگر سخن لفظ دارنده چک د. گذار باشددارنده چک به مفهوم مد نظر قانون
نامه عدم پرداخت به نام او که اولین بار چک را به بانک ارایه و گواهیمفید معناي کسی است

ت، دارنـده  نامـه عـدم پرداخ ـ  لذا انتقال گیرنده چک پـس از صـدور گـواهی   . صادر شده است
تـوان لفـظ دارنـده چـک، کـه مخـتص کسـی اسـت کـه          در واقـع نمـی  . گرددچک تلقی نمی

بـدین ترتیـب بایـد    .نامه عدم پرداخت به نام او صادر شده را عبث و بـی معنـی دانسـت   گواهی
برآن بود که در مورد چک در وجه حامـل نیـز علـی رغـم اینکـه نقـل و انتقـال آن بـا قـبض و          
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بـا  پس از صدور گواهی نامه عـدم پرداخـت دیگـر نقـل و انتقـال آن      ،داقباض به عمل می آی
1.قبض و اقباض ممکن نخواهد بود

عدم قابلیت ظهرنویسی پس از صدور واخواست: گفتار دوم
با این شرایط که دارنده چک منحصر به کسی است که گواهینامه عدم پرداخـت بـه نـام او    

قانون تجـارت  و  314شود که آیا حقوق مندرج در ماده صادر شده، حال این سوال مطرح می
سایر حقوق بر شمرده شده در بالا  که صرفاً براي دارنده آن برقرار شده، امکان انتقال تمـام یـا   

مانـد یـا خیـر؟ در    قسمتی از آن با واگذاري پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت محفوظ می
تـوانیم در عـین اینکـه انتقـال     شناسایی نمـوده، آیـا مـی   گذار دارنده چک را واقع با اینکه قانون

شناسـیم، قائـل بـه ایـن     گیرنده چک برگشتی را دارنده چک به معناي مد نظر قانون گذار نمـی 
رسـد تمـام حقـوق بـر     باشیم که تمام یا قسمتی از این حقوق قابل انتقال به اوست؟ بـه نظـر مـی   

رنده چـک بـه مفهـوم قـانون تجـارت      شمرده شده در قانون تجارت در خصوص چک ویژه دا
. باشد

آقاي دکتر اخلاقی در جـزوه دوره لیسـانس خـود در دانشـگاه تهـران در خصـوص چنـین        
گذار چک در تعریف دارنده چک عمدتاً این بوده اسـت  انگیزه قانون...«: انتقالی آورده است 

بـازار مکـاره   تا از پدیده ظهر نویسی و انتقـال ناصـحیح چـک جلـوگیري بـه عمـل آورد و بـه       
به منظور اعاده اعتبار ظهر نویسـی صـحیح و   ...«: دهد و سپس ادامه می» ...شرخري خاتمه دهد 

هـر  ...«: فرمایند و سپس در ادامه  می» ...معتبر در مقام تحدید مفهوم دارنده چک بر آمده است
دانسـته  گذار انتقال چک پس از برگشت از بانک را موجب سلب مسئولیت کیفـري چند قانون

همـان قـانون و اصـول    2است و متعرض جنبه هاي حقوقی نشـده اسـت؛ ولـی مسـتفاد از مـاده      
حاکم بر ظهر نویسی صحیح و معتبر باید بر این عقیده بود که انتقال چک پس از برگشت آثار 

با اینکـه نـامبرده   .»...آیدظهر نویسی صحیح را ندارد و یا یک انتقال طلب مدنی به حساب می
قال چنین چکی را از مصادیق ظهر نویسی درست ندانسته و آن را از مصادیق شر خـري بیـان   انت

گـردد، امـا در پایـان آن را از مصـادیق انتقـال      نموده که آثار ظهر نویسی صحیح بر آن بار نمی

نامه عدم پرداخت، مجله کانون وکلاي دادگستري، سـال  پور، شیرزاد، عدم قابلیت انتقال چک پس از صدور گواهینبی. 1
.86، ص 87-83، صص 241، شماره 1398بهار هفتاد و یکم،
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در حالی که قابلیت جمع بـین  نادرسـتی ظهـر نویسـی و انتقـال مـدنی       . طلب مدنی دانسته است
یعنی در صورت اعتقاد به عدم صحت چنین ظهرنویسی، باید قائل به عـدم انتقـال   وجود ندارد؛ 

.صحیح و معتبر بود
و 318و همچنین امعان نظر بـه مـواد   قانون تجارت317و 315، 314، 312با توجه به مواد

از قـانون صـدور چـک  و همچنـین از کنـار هـم نهـادن        11و 4، 2از همین قانون و مـواد  319
. که چنین چکی قابلیت ظهر نویسی را نداردیسی و دارنده چک  باید بر آن بودهر نوتعریف ظ

گذار فقط شخصی را که در سلسله پشت نویسی معتبر تـا پـیش از صـدور    قانون،به دیگر سخن
یعنی شخصی که آن را ؛شناسددارنده چک میامه عدم پرداخت آن را بدست آوردهگواهی ن

نه اینکه چکـی مـرده  کـه دیگـر     ،گردش تجاري بدست آورده استدر جریان داد و ستد و یا
هـیچ انسـان عـاقلی آن را در قبـال کـالا یـا       چـه،  ؛ را تحصیل کرده باشددر خدمت بازار نیست
دیگـر تعریـف دارنـده    ،افزون بر ایـن . دارنده شناختوي رابتوانتاداردخدمات دریافت نمی

همچنـین، .  قانونی که نام او باید در گواهینامه عدم پرداخت تصریح شـود بیهـوده خواهـد بـود    
حتی قسمتی از حقوق دارنده چک  از جهت مسـئولیت  ستند  قانونی نداریم تا نشان دهدهیچ م

بـه گیرنـده    امضاء کنندگان و یا هر کدام از دیگر حقوق بر شمرده شده براي چک قابل انتقال 
پـس از صـدور   (توان گفت که در صورت انتقـال چنـین چکـی    پس نمی.چنین چکی را دارد

ین ظهر نویسی واجـد اعتبـار بـراي انتقـال قسـمتی از حقـوق دارنـده        ا) گواهینامه عدم پرداخت
رنـده  گـذار در شناسـایی دا  هـدف  قـانون  ، بنـابراین . باشدچک به مفهوم پشت نویسی معتبر می

ي به مفهوم قـانونی  و تمام حقوق ناشی از چک فقط با دارندهبث و بیهوده نبودهچک کاري ع
در حقیقت اگر نتوانیم قائل به  انتقـال و پشـت نویسـی  معتبـر     . شودچک به رسمیت شناخته می

هـیچ دلیلـی بـراي    هاي برگشت خـورده باشـیم،  ر خصوص چکگذار دمنطبق با تعریف قانون
بلکه اساساً باید بـر آن بـود کـه بـه دلیـل      . مانداز آن حقوق باقی نمیمعتبر دانستن انتقال برخی 

مرده بودن چنین چکی طرفین این انتقال با قصد به اصطلاح شرخري آن را واگـذار و دریافـت   
پس علاوه بر معتبر نبودن چنـین انتقـالی طبـق تعریـف قـانون از جهـت ظهـر نویسـی         . دارندمی

در واقع حقوق  متبلور در چک بـا  . لی نیز نامشروع استصحیح باید گفت که جهت چنین انتقا
. عنوان دارنده چک و پشت نویسی قانونی و صحیح در هم تنیده است

اصـلاحی  4از مـاده  3شناسایی دارنده چک، مورد توجه قانونگذار در بند ج از تبصره امر
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نامـه از سـوي   چرا که براي رفع سوء اثر از چک برگشـتی رضـایت  ؛قانون چک نیز بوده است
کسـی کـه   دارنده یعنـی در حالی که.دارنده چک تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی لازم است

. گواهینامه عدم پرداخت به نام او توسط بانک محال علیه صادر شده است
قـانون پیشـین   23نشـین مـاده   که جا9با توجه به قانون جدید اصلاحی چک عطف به ماده 

.تواند درخواست صدور اجراییـه از دادگسـتري بنمایـد   ک است که میتنها دارنده چگردیده،
کـه پـس از بـر گشـت بـه او منتقـل شـده       ها نیز آورنده چنین چکی را یعنی کسـی  رویه  بانک

در خصـوص اجـراي   . کننـد خت وجه چک به او خودداري مـی دارنده چک نشناخته و از پردا
گـواهی نامـه عـدم    دارنده چکی که به نام اویعنی تنها؛ثبت نیز قانون و رویه عملی چنین است

قانون صدور چک و ماده 2ماده (تواند درخواست صدور اجراییه کند میپرداخت صادر شده
1).الاجراآیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم189

انتقال مزایاي تجاري در ظهرنویسی پس از واخواست: مبحث دوم
چیزي داراي ارزش تلقـی گـردد   بنا به مقاصدي خاص در عرف بازرگانان ممکن است که 

اگـر چـه   ، از ایـن رو . نداردیارزشالاصولعادي علیشهروندانبازرگانان و یا براي دیگر که 
،ارزش بـوده ارزش و یا گاه بیوجود یک سند تجاري واخواست شده براي اکثر بازرگانان کم

با یک یا چند تـن از مسـئولین آن   اي کهرابطه ویژهاما براي یک بازرگان خاص به دلیل وجود 
قبلـی  دهیبه عنوان مثال، ممکن است بازرگـانی یـک ب ـ  . ارزشمند باشددارد ممکن استسند

نسبت به مدیون آن سند داشته باشد و با بدست آوردن آن سند بتواند بـه تهـاتر اسـتناد کـرده و     
با عنایت به اینکه مسئله حسـن  لذا2.تر وجه سند را وصول نمایدسان به راحتی هر چه تمامبدین

وسیله امارات بیرونـی وجـود یـا عـدم آن را     بهتوانمینیت یک امر کاملا درونی است که تنها 

.87پور، شیرزاد، همان، ص نبی. 1
طرفین آن معاملـه ارزشـمند   خاصدر رابطهآن مالمالیت مورد معامله این است کهارزش و در حقوق مدنی نیز ملاك . 2

مفهـومی اعتبـاري و   » ارزش«زیـرا  .مالیت و ارزش داشته باشدنیزمورد معامله در نزد عموم مردمکه حتما ز نیست اده و نیوب
وجـود آیـد، بـراي مالیـت داشـتن      بوده و همین اندازه که در رابطه بین دو طرف معامله بر پایه نیاز معقول و اخلاقی بـه نسبی

خریـد و فـروش   مثـال مرسـوم در ایـن زمینـه،    . کافی است، حتی اگر نفع طرف در تملک آن تنها جنبه معنوي داشـته باشـد  
خریـده  نیادگارهاي خانوادگی است که در عرف ارزشی ندارد، ولی ممکن است که عکس یا سندي از آن به بهـاي گـرا  

کاتوزیـان، ناصـر، قواعـد عمـومی     (کنـد کفایـت مـی  گیرنده ارزش و نفع داشـته باشـد  پس همین که مالی براي انتقال. شود
).164، ص1376ی انتشار، قراردادها، جلد دوم، چاپ چهارم، شرکت سهام



98پاییزاول، شماره اول،سال دولت و حقوق، فصلنامه38

.حدس زد، جایز نیست که همواره با یک اماره غیر قابل انعطاف در خصـوص آن حکـم کـرد   
درسـتی و یـا   ،قانون تجـارت و تفسـیر غـائی مقـررات آن    رسی تحلیلیرو، با بردر مبحث پیش

بدین منظور در گفتار نخست . نادرستی استدلالات مطروحه در مبحث قبلی بررسی خواهد شد
مدلول قانون صدور چک با ملاك اصول رژیم حقوقی حاکم بر اسناد تجاري و در گفتار دوم

شناختی پرداخته خواهـد  دیدهرویکرد بزهتفسیر بررسی شده و در گفتار سوم نیز به این قانون با
.شد

رژیم حقوقی حاکم بر اسناد تجاري: گفتار نخست
جایی پـول و نهایتـا کمـک بـه     رژیم حقوقی حاکم بر اسناد تجاري به دنبال تسهیل در جابه

هاي ویژه هنگـام انتقـال و اجـراي مفـاد     رونق معاملات بین تجار بوده و تمام امتیازات و قابلیت
ین، یک سند تجـاري چیـزي   همچن.انداسناد نیز در راستاي نیل به همین غایت طراحی شدهاین 

به ایـن  خاصرعایت تشریفات شکلیفراتر از سند معمولی و یک وسیله ساده پرداخت بوده و 
سـو  بـدان راذهـن  تمـامی ایـن اوصـاف    .دخش ـباثر ثبوتی نیز مـی ،علاوه بر ارزش اثباتیاسناد 

ایراداتـی در صورت تردید در سقوط یا عدم سقوط این امتیـازات بـر اثـر   کهسازد رهنمون می
کماکان به آرمـان قانونگـذار پایبنـد بـود و بـا نسـبت دادن       ،چون ظهرنویسی پس از واخواست

اموري چون عدم حسن نیت به دارنده جدید، او را از امتیـازات سـند تجـاري خـویش محـروم      
، )بنـد اول (تار حاضر تفـاوت بـین انتقـال مـدنی و تجـاري      براي تبیین این مطلب، در گف1.نکرد

، مشـروط  )بنـد دوم (نبودن ملازمه بین علم به عدم ملائت مـدیون اصـلی و فقـدان حسـن نیـت      
و ارزش ثبـوتی اسـناد تجـاري    ) گفتار سوم(پرداخت مسئولین سند در برابر دارنده بهنبودن الزام

.مورد بررسی قرار خواهد گرفت) بند چهارم(

تفاوت بین انتقال تجاري و مدنی: ند اولب
ایـن اسـت کـه قابلیـت انتقـال از نـوع       2وجه مشخصه اسناد تجاري بـه مفهـوم اخـص کلمـه    

صـورت شـک در فقـدان حسـن نیـت دارنـده       رنیز حکم به تداوم این امتیـازات د علاوه بر تفسیر غائی، اصل استصحاب. 1
.کندجدید هنگام ظهرنویسی پس از واخواست اسناد تجاري می

-اسنادي هستند که وسیله پرداخت وجـه نقـد مـی   »Negotiable Instruments«اسناد تجاري به مفهوم اخص کلمه. 2
.ندباشمیباب چهارم قانون تجارت بیان شده است، شامل برات، سفته و چک این اسناد که احکام آنها در. باشند
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2»قابلیت انتقال تجـاري «. دارند1»انتقال مدنی ساده«فراتر از از این حیث قابلیتیداشته وتجاري

ایـن مفهـوم باعـث    . تاسیس شده اسـت مفهومی است که براي امتیازدهی بیشتر به اسناد تجاري
تر شدن سرعت گردش اسناد تجاري بین تجار شده و هماهنگ با سـایر اصـول حـاکم بـر     روان

بـه  . باشدمی4)عدم استماع ایرادات(و اصل تجریدي 3اسناد تجاري بویژه اصل استقلال امضاها
، داراي دو مزیـت  جهت سـهولت در انتقـال  موجب ویژگی قابلیت انتقال تجاري، اسناد تجاري 

:مهم هستند که در اسناد مدنی وجود ندارد
هاي دیگر سند، همچون صـادرکننده  انتقال اسناد تجاري نیازي به رضایت طرف یا طرف. ا

توانـد بـدون نیـاز بـه کسـب اذن یـا رضـایت        علیه نداشته و شـخص دارنـده سـند مـی    و یا محال
-لخواه او باشد منتقـل کنـد؛ در حـالی   دیگران، سند تجاري خویش را به هر شخص دیگر که د

در اسناد مدنی، اشخاص جهت انتقال موقعیت قراردادي خود بـه دیگـران نیـاز بـه رضـایت      که
5.اند دارندطرف دیگر قرارداد که قبلا با آن عقد را منعقد کرده

اگر سند تجاري منتقل شود، ایراداتی که در رابطـه حقـوقی قبلـی وجـود دارد بـه رابطـه       . 2
تر این ایـرادات در رابطـه بـین فـرد قبلـی و شـخص       حقوقی بعدي منتقل نشده و یا به تعبیر دقیق

الیه قابل استماع نیست؛ در حالیکه در حقوق مدنی اگـر یـک رابطـه حقـوقی بـه شـخص       منتقل
مقام فرد قبلی بوده و هر ایرادي کـه در برابـر وي مطـرح    جدیدي منتقل شود، شخص اخیر قائم

1. Consignability
2. Negotiability

پـی بـر روي   دربه صورت پـی در حقوق مدنی اگر یک موضوع واحد بین ایادي متعددي رد و بدل شده و چندین معامله. 3
آن صورت پذیرد، صحت هر معامله منوط به صحت معاملات قبلی اسـت و در زنجیـره معـاملات اگـر یکـی از آنهـا باطـل        

، در اسـناد تجـاري صـحت هـر     لـیکن بـه موجـب اصـل اسـتقلال امضـاها      . باشد، انتفالات بعد از آن نیـز باطـل خواهـد بـود    
انتقالات قبلی نبوده و هـر امضـا و ظهرنویسـی بـه صـورت مسـتقل تعهـدآفرین و مفیـد         ظهرنویسی و انتقال وابسته به صحت 

ژنـو راجـع بـه    1930کنوانسـیون  7به چـک و مـاده   ژنو را جع 1931کنوانسیون 10ماده این اصل به موحب .باشدانتقال می
ملاحسـینی، رحـیم،   (ده اسـت  اما در قانون تجارت ایـران حکـم صـریحی در ایـن بـاب مقـرر نش ـ      . برات نیز تایید شده است

).35، ص 1395مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاري در پرداخت وجه سند، انتشارت جنگل، چاپ اول، 
موجب اصل تجریدي، تعهد پایه، یعنی تعهدي که به مناسبت و بر مبناي آن یک سـند تجـاري صـادر یـا منتقـل شـده       به.4

گیرد، بـوده و ایـرادات تعهـد    است،  مجرد از تعهد براتی، یعنی تعهد به پرداختی که به موجب یک سند تجاري صورت می
ال، اگر تعهد پایه فسخ شود، لیکن چکی کـه بـه مناسـبت آن صـادر     به عنوان مث. پایه قابل سرایت به تعهد براتی نخواهد بود

اي کـه بـه موجـب    شده به شخص ثالثی منتقل شده باشد، صادرکننده موظف به پر کردن محل چک است، هر چنـد معاملـه  
یـد قـرار   کنوانسیون ژنو راجع بـه بـرات و سـفته نبـز مـورد تای     17این امر در ماده . چک صادر کرده را فسخ نموده باشدآن

).20، ص 1392صادقی مزیدي، رسول، حقوق اسناد تجاري، انتشارات جنگل، چاپ اول، (گرفته است
5 . Black, Henry Campbell, Black Law Dictionary, Thomson West publishing, Texas,
2004, p 1064.
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1.برابر شخص جدید نیز قابل طرح استبوده باشد در

ایـن قاعـده بـه دنبـال استوارسـازي فراینـد انتقـال در اسـناد         شود، طور که ملاحظه میهمان
هـیچ ایـرادي نتوانـد    مقتضـی آن اسـت کـه    دارد که ذات اسناد تجـاري  بیان میتجاري بوده و 

بـه بیـان   2.وارد نمایـد نادایـن اس ـ اي بر انتقال حقوق دارنده قبلی به دارنده جدیـد  اندك خدشه
گیرنـده  دیگر، در فرایند انتقال اسناد تجاري، مبناي حقـوق تجـارت حمایـت از شـخص انتقـال     

را دلیل عدم بوده تا انتقال این اسناد رونق گیرد و لذا نباید پس از واخواست بودن فرایند انتقال
.از امتیازات ویژه یک سند تجاري دانستگیرندهمندي انتقالبهره

نیتنبودن ملازمه میان علم به عدم ملائت مدیون اصلی و فقدان حسن: بند دوم
بـا حاکمیـت   . کنـد حسن نیت به عنوان قاعده اخلاقی در مورد رفتار اشخاص قضـاوت مـی  

البتـه فلسـفه حسـن نیـت فقـط      . گیـرد حسن نیت در حقوق قواعد آن شکل اخلاقی به خود مـی 
حمایت از حسن نیت حمایت از اعتمـاد عمـومی را بـه    حاکمیت اخلاق در حقوق نیست، بلکه 

از ایـن  یـد اعتماد مبنا و اساس روابط حقـوقی را تشـکیل داده و الزامـات حقـوق با    . همراه دارد
دو مفهوم براي حسن نیت در علم حقوق، . اعتماد حمایت کرده و در گسترش آن اهتمام ورزد

حسـن نیـت ناشـی از جهـل     . ز رفتـار حسن نیت ناشی از جهل و حسن نیت ناشـی ا : وجود دارد
بررسـی  به یک مسئله خـاص از نظر آگاهی و جهلاشخاص در آنجنبه ذهنی و روانی دارد و

و در مقابـل  بودهحسن نیت ناشی از رفتار به معناي رفتار و گفتار صادقانه کهدر حالی.دنشومی
فتـاري بـراي ارزیـابی    در این کارکرد، حسن نیت یک قاعـده ر . آن تقلب و نیرنگ وجود دارد

3.دهدرفتار و گفتار متعاملین از زمان شروع مذاکرات تا پایان قرارداد ارائه می

توان پذیرش یک سند تجاري علیرغم آگاهی نسبت به واخواست شـدن  با این وصف، نمی
نه در قانون تجـارت ایـران   گیرنده جدید دانست؛ چرا که آن را دلیل بر فقدان حسن نیت انتقال

شرط صحت ظهرنویسی دانسـته شـده و نـه پـذیرش     اصلیمدیونو ملائتاعتبارعدم به جهل
1. Sealy, LS and Hooly, RJA, Commercial Law: Text, Cases and Materials, Fourth
edition, Oxford University Press, 2000, p 42,
2. Twomey, David P. and Jennings, Marianne Moody, Principles for Today’s
Commercial Environment, 2e, Thomson Higher Education, Ohio, 2008, p 551.

در حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسـی، فصـلنامه   زاده، محمد مهدي، حسن نیتکاتوزیان، ناصر و عباس. 3
.169، ص 176-167، صص 1392، پاییز 3، شماره 43حقوق، دوره 
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چـرا کـه ممکـن اسـت وجـود امضـاء برخـی        . شـود چنین اسنادي امر نامتعـارف محسـوب مـی   
شاید تنهـا ایـرادي را   . اشخاص معتبر در ظهر این اسناد کماکان ارزش آنها را حفظ کرده باشد

اسـت وارد  پـس از صـدور واخواسـت انتقـال گرفتـه     که بتوان بر فردي که یک سند تجاري را 
چراي مدیون اصلی سند حساب تکیـه نکـرده   وچوندانست این باشد که بر ملائت کنونی و بی

ضـا  این شخص بر توانایی و اعتبار مـالی سـایر مسـئولین سـند کـه ظهـر آن را ام      شایداما . است
-چه بسا انتقال1.کرده و  به حکم قانون الزام به پرداخت وجه سند دارند حساب باز کرده باشد

اطـلاع  گیرنده اموالی از مدیون اصلی سند سراغ داشته باشد که دارنده قبلی از وجـود آنهـا بـی   
پرداخـت وجـه سـند را بلامشـکل     در پندار خـود گیرنده جدیددر چنین فرضی که انتقال.باشد

!توان گفت که دارنده جدید سند فردي فاقد حسن نیت است؟پندارد، آیا باز هم میمی
دانـد  گیرنـده کـه مـی   انتقـال تر خواهد بود؛ چه، در خصوص چک پاسخ به این سوال آسان

، با محاسبات قبلی در خصوص سـایر  دیگر امکان استفاده از امتیازات کیفري را نخواهد داشت
زات سنتی اسناد تجاري که در قانون تجـارت اعطـا شـده چـک را انتقـال      ویژه امتیاامتیازات، به

بنابراین، علم به عدم ملائت مدیون اصلی یک سند تجاري به معنی فقدان حسن نیـت  .گیردمی
.او نخواهد بود

مشروط نبودن الزام پرداخت مسئولین سند در برابر دارنده: بند سوم
کسـی کـه بـرات را قبـول کـرده و     ،رات دهنـده ب ـ«: داردقانون تجـارت بیـان مـی   249ماده 

بـه هـر   ... تواند می... دارنده برات . مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارندها درظهرنویس
ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محـال علیـه یــا ظهرنویسـی را     . رجوع نماید... کدام از آنها 

ایـن مـاده در یـک    . »ضـمانت نمـوده اسـت   اوکرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از
باشـد را در برابـر دارنـده    حکم کلی، تمام کسانی که به نوعی امضاء آنها در سـند موجـود مـی   

قانونگـذار بـراي   تجاري باید بین مدیون اصلی سند و کسانی که فقط الزام به پرداخت دارند تفاوت قائـل شـد؛  در اسناد. 1
اثربخشی بیشتر به اسناد تجاري، علاوه بر بدهکار واقعی این اسناد، کسانی را نیز در برابـر دارنـده سـند مسـئول بـه پرداخـت       

بـه  . داند که علیرغم عدم بدهی مطابق ضوابط عام حقوق مدنی، ممکن است مورد مطالبه توسط دارنده سند قـرار گیرنـد  می
گیـر مـدیون اصـلی سـند اسـت والا در صـورت عـدم        گیر واقع شده باشد، بـرات ر مورد قبول براتعنوان مثال، در برات اگ

کـش براتـی کـه    یـا بـرات  (ها یا ضامنین آنهـا افرادي چون ظهرنویس؛کش مدیون اصلی سند خواهد بودقبولی، خود برات
ن باشند و در حقیقت اگر مورد مراجعه قـرار  فقط الزام به پرداخت دارند، بدون اینکه واقعا مدیو)گیر قبول شدهتوسط برات

.از این رو بعدا حق مراجعه به او را خواهند داشتگیرند دین مدیون اصلی را پرداخته و 
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قانون صـدور  11پس، فارغ از تعریف خاصی که ماده 1.مسئول پرداخت وجه سند دانسته است
به لحـاظ مـوازین   چک از دارنده حق شکایت کیفري نموده است، باید دید شخص چه هنگام 

شود؟ اگر چه پاسخ به این سوال چندان مشـکل نیسـت،   قانون تجارت دارنده سند محسوب می
قانون صدور چک درباره دارنده چک  نمـوده را مـلاك قـرار    2اما بهتر است تعریفی که ماده 

دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یـا  «به موجب این ماده . داد
مقام قانونی یا قائم) هاي در وجه حاملدر مورد چک(نویسی شده یا حامل چک نام او پشتبه 

.»آنها
در خصوص تشخیص کسی که نامش در سند به عنوان گیرنده وجه قید شده یـا حامـل آن   

-مشکلی وجود ندارد و فقط باید دید شخصی که به موجب ظهرنویسی سـند را در اختیـار مـی   
در ایـن خصـوص کـافی اسـت کـه      . تواند از مزایاي آن اسـتفاده کنـد  گیرد در چه صورتی می

ظهرنویسی کـه بـه موجـب آن یـک سـند تجـاري بـه شـخص آخـر منتقـل شـده اسـت، یـک              
یعنی علاوه بر  شرایط . ظهرنویسی صحیح بوده و شرایط شکلی و ماهوي آن رعایت شده باشد

2بـودن، داراي امضـاء بـودن   قانون مدنی، سه شرط شکلی مکتوب 190ماهوي مندرج در ماده 

الـی  245اما نه در مواد . نیز رعایت شود3قانون تجارت و پشت سند بودن246مذکور در ماده 
قانون تجارت و نـه در جـاي دیگـر ایـن قـانون، قبـل از واخواسـت بـودن، شـرط صـحت           248

جاري در نتیجه، اگر ظهرنویسی صحیح باشد، ملازمه منطقی آن. ظهرنویسی دانسته نشده است
و انتقال امتیازات تجاري آن خواهـد  ) طلب(شدن آثار این عمل، بویژه دو اثر عمده انتقال سند 

خواه این ظهرنویسی قبل از واخواست یک سند تجاري باشد، خواه بعد از آن؛ امـري کـه   . بود
.تویژه دو ویژگی تجریدي و استقلال امضاها در این اسناد اسموافق با طبع اسناد تجاري و به

شاید تنها امري که باعث شبهه در خصوص شـرطیت قبـل از واخواسـت بـودن شـود، مـاده       
هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قیـد  «قانون تجارت باشد که به موجب آن 248

ترین دلیل این امـر آن اسـت کـه کسـی بـه صـرف       مهم. وجود امضا، شرط مسئولیت پرداخت در یک سند تجاري است. 1
آیـد تـا   نـام و امضـائش در سـند نمـی    به همین نحو آن را به دیگري انتقال داده، واقباض سندي را انتقال گرفته و سپسقبض
-هـیچ لذا چنین فـردي  .گیرندگان بعدي با تکیه بر اعتبار وي و به شرط مسئول بودن شخص اخیر سند را پذیرفته باشدانتقال
.به پرداخت نخواهد داشتيتعهدگونه 

مهر، اثر انگشـت و امثـال آن ظهرنویسـی بـه مفهـوم مـورد نظـر قـانون تجـارت          در نتیجه ظهرنویسی اسناد تجاري بوسیله. 2
.تواند مفید انتقال مدنی یک طلب باشدمحسوب نشده و تنها می

.شوداستخراج می» ظهرنویسی«طور ضمنی از خود واژه این شرط  به. 3
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قـانون تجـارت   246قیـد تـاریخ در ظهرنویسـی بـه موجـب مـاده       .»شـود کند مزور شناخته مـی 
درج تاریخ فرض بر این است که ظهرنویسـی قبـل از سررسـید    در صورت عدم . اجباري نیست

.بـر مـزور بـودن قیدکننـده تـاریخ مقـدم تاکیـد دارد       فقـط 248ماده 1.برات انجام گرفته است
قـط از ایـن جهـت اهمیـت دارد کـه بـه موجـب اغلـب قـوانین در          فموضوع تاریخ ظهرنویسـی  

نـد کـه بـرات قبـل از سررسـید بـه او       تواند از مزایاي بـرات اسـتفاده ک  صورتی دارنده برات می
کنـد عـالم بـه    کسی که براتی را که پرداخت نشده بعد از سررسـید قبـول مـی   . منتقل شده باشد

قانون 30ماده . شودمتزلزل بوده برات بوده و چنین انتقالی مانند انتقال طلب عادي محسوب می
3.کنداین موضوع را تصریح می2متحدالشکل ژنو

، قید تاریخ، غیر از تشخیص اهلیت ظهرنـویس، فایـده دیگـري نیـز دارد و     در حقوق فرانسه
. کند ظهرنویسی قبل از اعتراض به عمل آمـده اسـت، یـا بعـد از آن    آن این است که معلوم می

تشخیص این امر از ان رو مهم است که آثار ظهرنویسی در این دو زمـان بـا یکـدیگر متفـاوت     
نگذار ظهرنویسی بعد از اعتـراض را منـع نکـرده اسـت، قیـد      اما در حقوق ایران که قانو4.است

المللـی بیشـتر تطـابق    حل حقوق ایران، بـا روش بـین  هرا. اي نداردتاریخ ظهرنویسی چنین فایده
5.دارد؛ زیرا طبق عرف و عادت تجاري، انتقال برات بعد از اعتراض هم صحیح است

.باشدتاخر حادث مین تجارت ایران چنین تصریحی ندارد، اما چنین فرضی موافق با اصل قانو. 1
در ژنـو تصـویب   1930ژوئـن  7المللی در خصوص اسناد تجاري مربوط به برات و سفته است کـه در  اولین مقررات بین. 2

. هاسـت باشد؛ کنوانسیون اول در خصوص قانون متحدالشکل راجع به بـروات و سـفته  شده است و شامل سه کنوانسییون می
کنوانسیون سوم نیز در ارتباط با حق . هاستفصل تعارض قوانین در مورد بروات و سفتهکنوانسیون دوم در خصوص حل و 

در ژنو همانند برات و سفته سـه کنوانسـیون دیگـر    1931مارس 19در خصوص چک نیز در . باشدها میتمبر بروات و سفته
کمیسـیون  1988البتـه در سـال   . اسـت ملحق نشـده 1931و 1930هاي به تصویب رسید، اما ایران به هیچ یک از کنوانسیون

حقوق تجارت سازمان ملل متحد قانون متحدالشکلی را در خصوص برات و سـفته تنظـیم نمـوده اسـت کـه بـه کنوانسـیون        
هـاي ژنـو در خصـوص    المللـی فقـط کنوانسـیون   پس در روابط بین. آنسیترال معروف است، ولی هنوز قابلیت اجرائی ندارد

، 1393، انتشـارات مجـد، چـاپ اول،    )اسناد تجاري(زاده، حیدر، حقوق تجارت حسن(باشند یبرات، سفته و چک حاکم م
).45-43صص 

.52، ص 1374ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، چاپ اول، نشر دادگستر، . 3
ظهرنویسی پس از تـاریخ سررسـید   قانون متحدالشکل ژنو، 120قانون تجارت فرانسه و نیز ماده 123ماده 1به موجب بند . 4

الذلک اگر ظهرنویسی بهد از واخواست عـدم پرداخـت   مع. میسر است و داراي همان آثار ظهرنویسی قبل از سررسید است
شـود کـه ظهرنویسـی    در صورت عدم اثبات خلاف، چنین فرض می. صورت گرفته باشد، در حکم انتقال مدنی خواهد بود

. تراض عدم پرداخت به عمل آمده استبدون تاریخ، قبل از مهلت اع
، چـاپ نهـم، انتشـارات سـمت،     )برات، سفته، قـبض انبار،اسـناد در وجـه حامـل و چـک     (اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت . 5

.89، ص 1384تهران، 
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که اسـناد تجـاري پـس از واخواسـت     به این معنی نیستقانون تجارت248مادهدر نتیجه،
بلکه مقصود این است که ظهرنویس نبایـد  . قابلیت ظهرنویسی به مفهوم قانون تجارت را ندارند

مثـل  . با ذکر تاریخ مقدم براي ظهرنویسی خود موجبات تضییع حقوق دیگران را فـراهم نمایـد  
زد خـویش را بـه نفـع    اینکه شخص ورشکسته به قصد اضرار به طلبکاران، سند تجاري موجود ن

1.یکی از آشنایانش به تاریخ قبل از توقف خود ظهرنویسی کند

ارزش ثبوتی اسناد تجاري: بند چهارم
بر خلاف اسناد در حقوق مدنی که فقط طریقیت و ارزش اثباتی دارند، در حقوق تجارت، 
اسناد تجاري به مفهوم اخص کلمـه، عـلاوه بـر ارزش اثبـاتی، ارزش ثبـوتی و موضـوعیت نیـز        

بـه موجـب آن   کـه گیـرد  چنین امري از ویژگی تشریفاتی بودن اسناد تجاري نشات مـی . دارند
و بـه سـند   حقـوق جدیـدي را خلـق   شـته و بـه نوبـه خـود    گذار سـند  تشریفات اثر ماهوي هم ب

یعنی اگر سندي با رعایت تشریفات قانون تجارت تبدیل به سند تجاري شد،  دیگـر  2.افزایدمی
و بـه  ایجـاد نیز 3کننده طلب نیست، بلکه یک سري امتیازات و حقوق ویژهفقط نماینده و ثابت

.ن رعایت تشریفات خاص قانون تجارت استشوند که منشاء ثبوت آطلب اضافه می
جایی وجه نقد میـان بازرگانـان   مشکلات جابهتین پیدایش این اسناد آن بوده کهفلسفه نخس

تـا قبـل از   .وندجـایگزین پـول فیزیکـی در مبـادلات بـین تجـار ش ـ      خته و به نـوعی  را مرتفع سا
4.انـد پیدایش بانکداري نوین الکترونیکی نیز این اسناد بهترین وسائل بـراي انتقـال وجـوه بـوده    

خود سند عـلاوه بـر اینکـه نماینـده و معـرف مبلغـی پـول        گذار به دنبال آن بوده کهقانونپس
. ودبا پول موضوع سند عجین شبوده و تا حد ممکناست، داراي ارزشی علاوه بر موضوع آن 

به هر دلیلـی از جملـه  در نتیجه، در صورت شک در سقوط یا تداوم امتیازات یک سند تجاري
، ص 1398دمرچیلی، محمد حاتمی، علی، و قرائی محسن، قانون تجارت در نظـم حقـوقی کنـونی، انتشـارات دادسـتان،      .1

521.
مثـل مـاده   . داندکه قانون تجارت جهت تجاري محسوب شدن سند و انتقال قراردادي آن لازم میت منظور تشریفاتی اس. 2

در خصـوص ظهرنویسـی   248الی 245در مورد چک و 313الی 310در مورد سفته، 307در خصوص صدور برات، 223
.این اسناد

.اندقانون تجارت ذکر شده249مواردي است که در مادهبارزترین مصادیق این حقوق ویژه .3
اي کـه بـین   به غیر از این، اسناد تجاري وسیله کسن اعتبار نیز هستند و به لطف فاصـله .18ملاحسینی، رحیم، پیشین، ص . 4

مرتضـوي،  (توانند مشکل کمبود نقـدینگی خـویش را حـل نماینـد     تاریخ صدور و تاریخ سررسید آنها وجود دارد تجار می
).6، ص 1392عبدالحمید، قواعد عمومی اسناد تجاري، انتشارات جنگل، چاپ اول، 
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، باید اصل را بر عدم سقوط این امتیازات بدانیم تـا  بودن ظهرنویسی آنبر اثر پس از واخواست
.این اسناد به نحو بهتري بتوانند جایگزین پول شوند

اصول تفسیرمدلول قانون صدور چک با استفاده از : گفتار دوم
قـانون صـدور چـک    11اي بـا اسـنتاد بـه مـاده     عـده طور که در مبحث نخست آمـد، همان

معتقدند که دارنده چک کسی است که قبل از صـدور گـواهی عـدم پرداخـت آن را تحصـیل      
سـناد تجـاري   کرده باشد و سپس ملاك ین ماده را در مورد جنبه غیـر کیفـري چـک و سـایر ا    

اند که انتقـال گیرنـده پـس از صـدور دارنـده بـه مفهـوم        و این نتیجه را گرفته. اندگسترش داده
طور که در ادامه خواهـد  اما همان. قانون نیست تا بتواند از مزایاي تجاري این اسناد استفاده کند

دانسـت و  اي مقـدمات حکمـت نیسـت تـا بتـوان آن را داراي اطـلاق      الذکر دارآمد، ماده فوق
-نمـی بر ایـن اسـاس  هاي کیفري صدور چک بلامحل مد نظر بوده کهجنبهدر این ماده اصولا 

با ایـن  . استفاده کردتجاريسایر اسنادهمچنین و چکهاي حقوقیتوان از ملاك آن در جنبه
بنـد  (قـانون صـدور چـک    11موضوع عدم امکان استفاده از ملاك ماده وصف، در این گفتار 

.بررسی خواهد شد) بند دوم(» دارنده«دم اطلاق این ماده در شناخت مفهوم و ع) اول

قانون صدور چک11عدم امکان استفاده از ملاك ماده : بند اول
کسی که چک پـس از برگشـت از بانـک بـه     ...«: داردقانون صدور چک مقرر می11ماده 

تبصـره ایـن مـاده نیـز بیـان      در همین راستا، . »...وي منتقل گردیده حق شکایت کیفري نخواهد
هر گاه بعد از شکایت کیفري شاکی چک را به دیگري انتقال دهد یا حقوق خـود را  «: داردمی

مقـرره  . »نسبت به چک به هر نحو به دیگري واگذار نماید تعقیب کیفري موقوف خواهـد شـد  
کیفـري از  طور که با انتقال چک حق شکایتکند که همانفوق این شبهه را در ذهن ایجاد می

امـا  .رود، به همین سیاق حق استفاده از امتیازات تجاري چک نیـز از بـین خواهـد رفـت    بین می
تعقیـب  آن،13الـی  7، بـویژه از مـاده   قانون صـدور چـک  غالبموضوعداشتباید توجه که 

توان از آن وحدت د نمیهاي تجاري اسناد یک سنکیفري یک جرم است و در خصوص جنبه
به عبارت دیگر، اصلا قانونگذار در خصوص سقوط یا تداوم امتیـازات تجـاري   ملاك گرفت؛ 

تفصـیل آن  نبـوده اسـت کـه در قسـمت بعـد      » در مقـام بیـان  «برگشـت  پس ازبه موجب انتقال 
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.خواهد آمد

»دارنده«شناخت مفهوم درقانون صدور چک جهت11عدم اطلاق ماده : بند دوم
گیرنـده پـس از   انتقال حقـوق و امتیـازات تجـاري بـه انتقـال     ترین ادله مخالفین یکی از مهم

قـانون صـدور چـک بـه طـور صـریح مقصـود        11مـاده  واخواست اسناد تجاري این است کـه 
منظور از دارنده چـک در ایـن   ... « به موجب این ماده. خویش از دارنده را تعریف کرده است

بـراي تشـخیص اینکـه    . ه داده اسـت ماده شخصی است که براي اولین بار چک را به بانک ارائ
هـا مکلفنـد بـه    چه کسی اولین بار براي وصول وجه چک به بانک مراجعـه کـرده اسـت بانـک    

. »محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند
قـی  شـود، اصـولا دارنـده چـک تل    لذا کسی که چکی پس از برگشت خوردن به وي منتقل می

شود این است که آیا این مقرره داراي اطـلاق بـوده و   اما سوالی که اینجا مطرح می.گرددنمی
به تعبیر دیگر، آیا در این خصوص مقدمات حکمت فراهم توان از اطلاق آن استفاده کرد؟می

است؟
ها عبارت است از جمع شدن چند شرط کـه بـا   مقصود از مقدمات حکمت در لسان اصولی

، کـار گرفتـه شـده در آن   بـه مطلـق واژگانکلام حکیمانه بوده و کهتوان گفتها میوجود آن
هـا اخـتلاف   ها در خصوص تعـداد ایـن شـرط   البته در بین اصولی. دلالت بر اطلاق داردقابلیت 

:پنج شرط مزبور عبارتند از1.اندنظر وجود دارد تا جایی که بین سه تا پنج شرط را ذکر نموده

مقام بیان باشـد؛ یعنـی در مقـامی باشـدکه بخواهـد تمـام مقصـود خـود را بـه          گوینده در.1
بنابراین اگر گوینـده تنهـا در مقـام بیـان اصـل تشـریع بـوده و نخواهـد کـه          . شنونده منتقل کند

بلکه در مقـام  ،ها در مقام بیان نبودهخصوصیات و جزئیات آن را بیان نماید به اصطلاح اصولی
لبته هرگاه کسی مطلبی را بیان کند و تردید شود که آیـا در مقـام بیـان    ا2.اهمال و اجمال است

.384، چاپ هشتم، ص1424قم، وسسه نشر اسلامی،مکفایه الاصول،، کاظم بن حسینمحمدآخوندخراسانی، . 1
تعلق نگرفته و هـیچ طـرف بـراي    بیانفرق اهمال و اجمال در این است که در اهمال، غرض متکلم نه به بیان و نه به عدم . 2

گـویی  غرض به بیان تعلق نگرفته اما به عدم بیان و اجمـال هر جند ولی در اجمال، .او مصلحت نداشته و فعلاً حکیمانه نیست
کـرد بلکـه ابتـدا بـه     جـا بیـان نمـی   همانند صدر اسلام که شارع به واسطه برخی مصالح همه احکام را یک. استتعلق گرفته

و للّـه  «مثلاً درجایی که خداوند میفرماید؛ . فرمودمجمل و سربسته و سپس اجزا و شرائط و موانع را تدریجاً بیان میصورت 
تـوان  مسلم و یقینی است که خداوند در مقام بیان کلیه آداب حج نیست پس نمـی ،)97عمران،آل(» علی الناس حج البیت

.در این مورد به اطلاق آیه استناد کرد
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شـود کـه در   بر اساس بناي عقلا و سیره اهل محاوره حکم می،است یا در مقام اهمال و اجمال
1.مقام بیان و تفهیم بوده و کلامش مفید اطلاق است مگر خلافش ثابت شود

اي اعـم از متصـله یـا    به عبارت دیگر نباید در کلمه یا کلام، قرینه؛اي در کار نباشدقرینه.2
2.کندمتکلم خارجمقصودتقیید کرده و برخی از مصادیق را ازمنفصله باشد که دلالت بر

عـدم قـدر متـیقن در مقـام     «بـودن هنبودن قدرمتیقن در مقام تخاطـب؛  طرفـداران مقدم ـ  .3
شـته و فقـط در   گوینـده مـورد خاصـی را در نظـر دا    همعلوم باشد کگویند که اگر می»تخاطب

آن مـورد  تنهـا یقـین خواهـدکرد کـه   نیـز ، طبعـاً مخاطـب  کندیک محدوده خاص گفتگو می
3.ماندبراي اطلاق باقی نمیمجالیدر نتیجه، .، و نه سایر مواردخاص، موضوع حکم است

از آنجایی که تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه اسـت و ایـن   ؛امکان اطلاق و تقیید.4
دو ملازم یکدیگرند، لذا باید متعلق یا موضوع قبـل از تعلـق حکـم، قابلیـت انقسـام و تقییـد را       

باشد تا درصورت نبودن قید آن را مطلق بداننـد امـا اگـر متعلـق یـا موضـوع فاقـد چنـین         داشته
4.اطلاق، صحیح نیستبود تمسک به امکان و قابلیتی 

طـور ضـمنی عـدم انصـراف     الجملـه و بـه  هاي متأخر، فیعدم انصراف؛ بعضی از اصولی.5
بدین معنا که انصراف ذهـن از  . اندذهن به برخی از مصادیق لفظ را بر مقدمات حکمت افزوده

5.یک لفظ به بعضی از مصادیق یا اصناف معناي آن، مانع از تمسک به اطلاق است

قـانون صـدور چـک در    11توان قائـل بـه اطـلاق مـاده     ، نمیالذکربه مطالب فوقتا عنایب
:شد؛ چرا که بنا به دلایل زیر شرایط اطلاق در این ماده وجود ندارد» دارنده«خصوص مفهوم 

گـذار قصـد سـاختن یـک     وجود داشـته و قـانون  ندر کلام مخاطب قدر متیقنخست اینکه
کنـد، و نـه همـه اسـناد     فقـط در خصـوص چـک صـحبت مـی     چرا که . قاعده عمومی را ندارد

آخوندخراسـانی، .185ص ،ش، چـاپ چهـارم  .ه1370مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، قـم،  .1
.387ص ، پیشین

ولی ماده » .برندزوجین که زوجیت آنها دائمی بوده از یکدیگر ارث می«: داردقانون مدنی ایران اشعار می940مثلاً ماده. 2
» .بـرد حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخـول بمیـرد، زن از او ارث نمـی   اگر مردي در«: گویدمی945

.ید کرده استرا مقی940ه منفصله، ماده نبه عنوان قری945پس ماده 
.114، ص ق.ه1410،دار الفکر، قم، 2و1، جلد)ره(سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، تقریر بحث امام خمینی. 3
روغن نسبت به مایع و جامد بودن مطلق است اما نسبت به چرب بـودن امکـان اطـلاق و تقییـد نـدارد چـرا کـه        مثلاً کلمه . 4

.قابل تقیید نیستعباديروغن بدون صفت چربی ممکن نیست و همچنین قصد قربت، قبل از تعلق حکم
نامه مطالعات فقه و حقوق فصل، از طریق اجراي مقدمات حکمتبررسی روش استنباط اطلاقات، وحید، زارعی شریف. 5

.49، ص 65-43، صص 1390، پاییز 25اسلامی، سال هفتم، شماره 
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تنهـا در خصـوص   در مقام بیان احکام رژیم تجاري حاکم بر چـک نبـوده و  همچنین،. تجاري
شناسی بـدیهی اسـت هنگـامی    از دیدگاه جرم.کندجبنه کیفري صدور چک بلامحل بحث می

-امکان واسـطه ویسی کند کهنانگاري عملی باشد، باید طوري قانونکه قانونگذار به دنبال جرم
.شودحمایتواقعیدیدگانبزهو ازپیش نیاید ) شرخري(گري

» در ایـن مـاده  «دوم اینکه در این ماده قرینه تقیید وجود دارد؛ زیرا قانونگذار صراحتا از قید 
اي اسـت کـه حـق شـکایت     استفاده کرده تا معلوم شود که محدوده کلامش تنها درباره دارنده

در نتیجه .کنددارد و در خصوص دارنده به مفهوم عام قانون تجارت حکمی وضع نمیکیفري 
اعـم از تجـاري یـا    (صرفا خصوصـی یـک چـک    مندي از مزایاي توان گفت که براي بهرهنمی

.نیز عدم علم به بلامحل بودن آن شرط است) مدنی

قانون صدور چک11ماده شناختی بهدیدهرویکرد بزه: گفتار سوم
در جرم صدور چک . گرددشناسی برمیدیدهبه مبانی بزهقانون صدور چک11فه ماده فلس

دیده واقعی کسی اسـت کـه چـک در یـد او بـا مسـئله بلامحـل بـودن و برگشـت          بلامحل، بزه
، فـرد  به فرد دیگري منتقـل شـود  با وصف بلامحل بودناگر چک متعاقبا. خوردن مواجه شود

دانسته که چـک مـورد نظـر    میهنگام انتقال زیرا او ؛محسوب نموددیده توان بزهجدید را نمی
دیده محسوب و مورد حمایـت کیفـري   در بانک محلی ندارد و از این حیث متضرر نشده تا بزه

اهی و کیفر و؛ زیرا حق دادخشمردتواننمینیز مقام دارنده قبلیفرد جدید را  قائم1.قرار گیرد
توانند در ایـن  بوده و کسانی که با او رابطه قراردادي دارند نمیدیده قائم به شخص بزهبزهکار

علاوه بر این، حقوق کیفري قابلیت انتقال قـراردادي را ندارنـد؛ زیـرا    . خصوص تصمیم بگیرند
انتقال این حقوق منافی با نظـم عمـومی بـوده و حتـی تراضـی طـرفین نیـز در ایـن زمینـه اثـري          

قانون صـدور چـک   11ونگذار با چنین ذهنیتی در ماده پس طبیعی است که قان. نخواهد داشت
اي را داراي حق شکایت کیفري بشناسد که گواهی عدم پرداخت به نـام وي صـادر   تنها دارنده
.شده باشد

از وقـوع جـرم متحمـل ضـرر و زیـان      کـه  دیـده شخصـی اسـت   بـزه «: داردقانون آیین دادرسی کیفري مقرر مـی 10ماده . 1
مـدعی  «و زیان وارده را مطالبـه کنـد،   و هر گاه جبران ضرر » شاکی«گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، می

.شودنامیده می» خصوصی
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نتیجه
ها خود را ملزم به پاسخگویی نیازهاي جامعه تجار دانسـته و  در حقوق تجارت نوین دادگاه

هاي تجاري باید به لحاظ حقوقی کارآمد باشد؛ چرا که نیازهـاي  معتقدند ابزارها، اسناد و رویه
-توان انکار نمود و آنچه را که اکثر تجار مجبورند به آن عمل کنند نمـی جامعه تجارت را نمی

پـذیري  امري کـه از آن تحـت عنـوان انعطـاف    ؛توان بدون اثر حقوقی و غیر قانونی اعلام کرد
امعـه تجـاري ایـن باشـد کـه اسـناد تجـاري حتـی پـس از          اگر نیـاز ج . شودنظام حقوقی یاد می

واخواست و اعتراض هم داراي ارزش باشند، دانش حقوق نیز باید در خدمت برآورده ساختن 
این نیاز بوده و ابهامات موجود در مقررات را به سمتی تفسیر کنـد کـه در نهایـت بـه بـرآورده      

هـاي  رو، اسـتدلال از ایـن . جـر شـود  شدن این نیاز و حفظ ارزش تجـاري تمـامی ایـن اسـناد من    
مطروحه در این مقاله نیز آن را به همین مسیر هدایت نمود تا نیازي را از جامعه تجـار بـرآورده   

.سازد
گیرنده پس از واخواست آن تفاوت قالنتتوان با ایجاد یک بدعت بین دارنده چک و انمی
جدید آن است و از مصادیق دارنـده  گیرنده یک سند تجاري به هر حال دارندهانتقال.قائل شد

شود، اما فقط در چک براي بهره جسـتن از  به مفهوم به کار رفته در قانون تجارت محسوب می
هـاي دوایـر اجـراي ثبـت کـه      امتیازات غیرتجاري همچون حمایت کیفري یا استفاده از ظرفیت

. دور واخواسـت باشـد  از قانون تجارتند این شرط وجود دارد که انتقال قبل از صهمگی خارج
وجود این امتیازات جـز قواعـد عمـومی اسـناد تجـاري نیسـت و بـه همـین دلیـل اسـت کـه در            

الاجـرا  نامه اجـراي مفـاد اسـناد رسـمی لازم    مقررات خاص همچون قانون صدور چک یا آیین
قـانون تجـارت در خصـوص اسـناد     چه، شود قاعده استخراج کرد؛ از استثناء نمی.انددرج شده

قانون عام و مادر تلقی شده و مواردي چون قانون صدور چک و یا ماده ،ویژه چکي، بهتجار
. شوندالاجرا مقررات خاص و استثنائی محسوب مینامه مفاد اسناد رسمی لازمآیین189

زیرا حسن نیـت یـک امـر    ؛رسدایراد فقدان حسن نیت نیز ایراد چندان محکمی به نظر نمی
توان بر اساس معیارهاي نوعی بیرونی راجع به آن قضاوت مطلـق  نمیدرونی است که هیچ گاه

شاید پذیرش یک سند تجاري با علم به عدم ملائت مدیون اصلی سند یا مقاومت وي در . کرد
اما خلاف ایـن  گیرنده باشد، نیت انتقالاي بر عدم حسنوصول شدن وجه آن در نگاه اول اماره

چه، ممکن است دارنده جدیـد بـا معرفـی    .قابل اثبات استبه راحتیاماره در بسیاري از موارد
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اموالی که از مدیون اصلی سند یـا دیگـر مسـئولین آن ثابـت نمایـد کـه در پنـدار او ایـن سـند          
کماکان ارزش تجاري داشته و علم به اسـتنکاف مـدیون از پرداخـت وجـه آن از دیـدگاه وي      

.ته استهیچ تاثیري در کاهش ارزش تجاري سند نداش
که ظهرنویسی صـحیح، حتـی   آیددست میبنابراین، به عنوان نتیجه نهایی این قاعده کلی به

مسـئولین  .شـود الیـه مـی  پس از صدور واخواست نیز باعث انتقال مزایاي اسناد تجاري به منتقـل 
دان اي بـر فق ـ توانند به پس از واخواست بودن انتقال بـه عنـوان امـاره   سند براي دفاع از خود می

حق خواهد داشـت  حسن نیت دارنده جدید استناد کنند، لیکن در جهت مقابل شخص اخیر نیز 
مختلفـی کـه در ایـن نواشـتار ذکـر شـد       بـا ادلـه   ،جهت تحکیم استصحاب امتیازات تجـاري تا

.خلاف این اماره را اثبات کند
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